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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

)ع( محلـه  | وارد مسـجد امـام جعفرصـادق ر پـو ا ز مرضیـه میر

امیرالمؤمنیـن)ع( کـه می شـوم، جمعیتـی از اهالـی محلـه اعـم از 
پیـر و جـوان و کـودکان و نوزادهـای تازه به دنیا آمـده در آغـوش 
مادرانشـان، در صف هـای منظـم روی قالی هـای خوش رنـگ 
قایـان و در سـمت دیگـر  مسـجد نشسـته اند. در یـک سـمت آ
قـای مجری گوش می دهنـد. بچه ها  خانم هـا بـه صحبت های آ
از اینکـه کنـار خانـواده به خصـوص پدربـزرگ و مادربزرگشـان بـه 
یک جشـن آمده اند، خوشـحال اند. نام این برنامـه «مغز بادام» 
است؛ جشنی به منظور قدردانی از پدربزرگ ها و مادربزرگ های 

محلـه و بـرای تشـویق زوج هـای جـوان بـه  فرزنـدآوری.
ح یـک مسـابقه و اهـدای جوایـز، سـخنرانی و  ایـن برنامـه بـا طـر
پذیرایـی از میهمان هـا و در پایـان آییـنِ قدردانـی از بزرگ ترهـا، 
فضـای شـاد و هیجان انگیـزی بـرای مردم به وجود آورده اسـت. 

لحظـات خوش خانوادگی○●�
در ابتـدای برنامـه بـا برگـزاری چند مسـابقه، شـور و هیجان خاصی 
در شبسـتان مسـجد ایجـاد می شـود. فاطمـه درودی، تنهـا کـودک 
برنـده مسـابقه کـه توانسـته اسـت نـام دو مـکان دیدنـی مشـهد 
را بگویـد، دربـاره ایـن برنامـه می گویـد: بـا خانـواده و پدربـزرگ و 
. خیلـی خوشـحالم کـه اینجـا  بزرگـم بـه ایـن جشـن آمدیـم مادر

هسـتم. ایـن جشـن یکـی از خاطره هـای 
خوبـم خواهـد شـد؛ چـون در مسـابقه برنـده 

شـدم و یـک کتـاب جایـزه گرفتـم.
سـمیرا بخشـی، یکـی از مـادران شـرکت کننده در ایـن 

برنامـه، می گویـد: ایـن دسـت جشـن ها کـه بـرای مـردم جنبـه 
تفریحـی دارد، بایـد بیشـتر برگـزار شـود تـا هـم خانواده هـا در کنـار 
فرزندانشـان اوقـات فراغـت سـالمی داشـته باشـند و هـم بـرای 
تشـویق خانواده هـای جـوان بـه فرزنـدآوری مؤثـر باشـد. درسـت 
اسـت کـه در شـرایط اقتصـادی خوبـی نیسـتیم، امـا نبایـد ایـن 

ع را مانعـی بـرای فرزنـدآوری دانسـت و ناامیـد شـد. موضـو
ز پدربزرگ هـای شـرکت کننده در برنامـه،  کبـر حسـینی، یکـی ا ا
روی صندلـی گوشـه شبسـتان نشسـته اسـت و نـوه یک سـاله اش 
را در بغـل دارد. او می گویـد: بـا اینکـه پاهایـم درد می کنـد، مشـتاق 
بـودم همـراه دو نـوه ام اینجـا باشـم. نـوه بزرگ تـرم کـه ده سـاله 
اسـت، شـاید این برنامـه در ذهنش بماند،  امـا این فسـقلی که توی 
بغلـم اسـت، اصلا؛ اما من خوشـحالم که امشـب همراهشـان بودم.

نقـش بزرگ ترها در تشـویق به فرزندآوری○●�
حجت الاسلام والمسـلمین محمدیـان، امام جماعـت مسـجد امـام 
جعفر صـادق )ع( دربـاره وضعیـت  جمعیـت بـه مـردم می گویـد: اوضاع  

جمعیت جوان کشورمان مناسب نیست؛ زیرا جمعیت افراد در شُرُف 
ازدواج و فرزنـدآوری زیـاد اسـت، امـا انگیـزه ای بـرای ایـن کار نیسـت 
و مشـکلات اقتصـادی و فرهنگـی یکـی از دلایـل آن اسـت؛ امـا نبایـد 
گـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد، حـدود بیست سـال  فرامـوش کـرد کـه ا
دیگـر جمعیـت جوانـی نداریـم و جامعـه پیـر و فرسـوده خواهـد بـود. 
اینجاسـت کـه پدربـزرگ و مادربـزرگ نقـش مهمـی دارنـد و می توانند 

بـا نگهـداری از نوه هـای خـود، بـه جوان هـا کمـک کننـد.
عـی محلـه  جتما ی ا ا ر ن شـو ا نـو ه با ینـد ، نما ضیـه محسـنی ا ر
امیرالمؤمنین)ع( و یکی از مسئولان برگزاری جشن «مغز بادام«، هم 
ح باهـدف ترویج فرزندآوری از طرف شـهرداری  می گویـد: ایـن طر
ابـلاغ شـد و مـردم را از برگـزاری آن باخبـر کردیـم. ثبت نـام بـرای 
پدربزرگ هـا و مادربزرگ هایـی بـود کـه از سـال ۱۴0۱ بـه بعـد نـوه دار 
شـدند. آن هـا بـزرگ و سـتون خانـواده هسـتند و می تواننـد تأثیـر 
خوبـی در فرزندهـای خـود بـرای فرزنـدآوری و در نتیجـه افزایـش 

جمعیـت داشـته باشـند.

عیدگاه

کن  نیکوعقیده|حـدود هفت سـال اسـت کـه محمـد فتحانـی، سـا

محله  شهید باهنر با لباس مأمور سد معبر در منطقه6 کار می کند؛ 
منطقـه ای شـلوغ و پررفت وآمـد، بـا معابـر باریـک و پیاده روهـای 
کم عرض. همین شلوغی و ازدحام، کارش را پر از دردسر و چالش 
کرده اسـت. می گوید از مغازه دارها و دست فروش ها آن قدر گله 
و شـکایت شـنیده کـه دیگـر برایـش عـادی شـده اسـت. خیلی هـا 
فقـط همـان تصویر نه چنـدان خوشـایند از مأموران سـد معبر در 

کاری هایشان را دیده است. ذهنشـان مانده و کمتر کسـی فدا
محمد اما از زوایای دیگر این شغل هم حرف می زند؛ از روزهایی 
که وسط شلوغی خیابان هفده شهریور، بچه ای گم شده است 
و او توانسـته دسـت آن کـودک را بگیـرد و بـه آغوش پـدر و مادرش 
برسـاند. از موقعیت هایـی کـه بـازوی نابینایـی را گرفته اسـت تا از 

خیابان ردش کند.
بـا این همـه، یکـی از خاطراتـی کـه هیچ وقـت از یـادش نمـی رود، 
برمی گـردد بـه شش سـال پیـش؛ روزی کـه موقـع خدمـت، روی 
زمین چکی پیدا کرد به مبلغ 8میلیون تومان، رقمی که آن روزها 

پـول کمـی نبود.

8میلیون پول، پیش پای من○●�
آفتاب مستقیم می تابید و هوا سنگین و داغ بود. خیابان از 

ازدحام آخر هفته می جوشید و صدای بوق ماشین ها، 
همهمـه  مـردم و فریـاد دسـت فروش ها در هـم گـره 

خورده بود. محمد فتحانی وسط همین شلوغی 
قدم برمی داشت؛ خسته، بی حوصله و زیر آفتاب 

مستقیم، درحال انجام مأموریت روزانه اش. 
تـازه بـه یـک میوه فـروش تذکـر داده بـود کـه 
جعبه هایش را از پیاده رو جمع کند که ناگهان 

چیـزی توجهـش را جلب کـرد؛ «جلو پایـم کاغذی سـفید در ابعاد چک 
روی زمیـن دیـدم. وقتی خم شـدم، دیدم اشـتباه نکـرده ام؛ یک چک 

بـود. چک  روز، به مبلـغ 8میلیون تومـان، با امضا.»

یک نفس راحت○●�
نشانی دقیق آن محل را حالا به خاطر ندارد؛ فقط یادش مانده یکی از 
معابر شلوغ شهرک شهید باهنر بود. چالش او در آن محدوده همیشه 
تجمـع دسـت فروش ها بـود و درگیـری مغازه دارهـا. امـا آن روز، ماجـرا 

فـرق می کـرد. این اولین  بار بـود که با چنین موقعیتی روبه رو می شـد.
چک را در دست گرفته بود و نمی دانست باید چه کار کند. چند دقیقه ای 
ایسـتاد، زیـر آفتـاب، بـا نگاهـی دقیـق گوشـه وکنار برگـه را بررسـی کـرد؛ 
شـاید شـماره ای، آدرسـی، نشـانی از صاحبـش پیدا شـود. امـا هیچ چیز 

نبـود. بالاخـره تلفنـش را برداشـت و بـه ناظر سـد معبر منطقـه زنگ زد؛ 
ماجـرا را تعریـف کرد و قرار شـد با هم موضـوع را پیگیری کنند.

کمـی بعـد، هر دو به بانک مربوطه رفتند؛ بانکـی که چند خیابان بالاتر 
از محل خدمتش بود. برگه را نشـان دادند و از کارمند بانک خواسـتند 
در سیسـتم جسـت وجو کند. بعد از کمی بررسـی، شـماره تلفن صاحب 
حسـاب پیـدا شـد. تمـاس گرفتند.محمـد می گویـد: صـدای مـردی 
میان سـال از آن طـرف خـط آمـد، مضطـرب و نگـران. از لحنـش معلوم 
بود تازه فهمیده چک را گم کرده است و حال خوبی ندارد. وقتی گفتم 

چک دسـت ماسـت، صدای نفس راحتش را شـنیدم.

دیدار در بانک○●�
نیم سـاعتی بیشـتر نگذشـته بـود کـه مـرد خـودش را بـه بانـک رسـاند؛ 
نفس زنـان، بـا صورتـی خیـس از عـرق و نگاهی پـر از اضطـراب. همین 
کـه چـک را دیـد، چنـد بـار پشـت سـر هـم تشـکر کـرد و گفـت آن را همـان 

صبـح، موقـع رفتـن بـه محـل کارش، گـم کرده اسـت.
محمـد بعدتـر فهمیـد او یکـی از کاسـبان شناخته شـده  خیابـان 
ک. چک  هفده شـهریور اسـت؛ صاحب مغازه ای بزرگ در زمینه پوشا
را کـه گرفـت، خواسـت به قـول خـودش جبـران زحمـت کـرده باشـد. با 
لبخنـد گفـت: «یـک روز بـا خانواده بـه مغازه مـا تشـریف بیاورید و 
هرچـه خواسـتید برداریـد و مهمـان مـن باشـید.» امـا محمد با 
همان آرامش همیشگی اش جواب داد: «کار برای رضای 

خـدا بـوده نـه چیز بیشـتر.»
هنـوز هـم بعضی روزها که محـل خدمتش خیابان 
هفده شـهریور اسـت، گاهـی چشـمش بـه همـان 
مـرد می افتـد. هربـار کـه یکدیگـر را می بیننـد، 
مـرد لبخنـد می زنـد و بـاز تشـکر می کنـد؛ انـگار 

آن اتفـاق، هنـوز برایـش زنـده اسـت.

کردن و تحویل دادن یک چک روایت محمد فتحانی، مأمور سد معبر شهرداری از پیدا
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3 نسل از خانواده های محله امیرالمؤمنین)ع( در برنامه »مغز بادام« دورهمی گرفتند
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